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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

 ( ۱/۱۰/۱۳۹۹شنبه دو)  ۱۴۷ه جلس
ف شده بود توسط تلااحوم شیخ اعظم ره فرمود در خیار غبن اگر این عین مراین بود که کلام در 

ف رقی نمی کند که اجنبی این عینی که دست مغبون بوده را اتلاف، حالا فسخ کرداجنبی و مغبون 
کرده، یک وقت ف غابن بوده را اتلاف کرده باشد. اینجا اگر این اتلا کرده یا آن عینی که دست

ند، مثلا  از آن که فسخ ک اگر هم فهمید قبلکه مغبون شده یا  فهمدهست قبل از آنکه فسخ کند ب
. ا اجنبی گرفتهوع کرده و عوضش رجف کرده، غابن ررا اجنبی اتلا که دست غابن بودهاگر عینی 

 ف کرده و مغبون رجوع کرده به اجنبیبون بوده را اگر قبل الفسخ اجنبی اتلایا عینی که دست مغ
نیست. هر موقع فسخ  بحث ع کرده باشد و عین را گرفته باشد که محلو عین را گرفته، اگر رجو

رجوع  غابن یا وقتی که غابن فسخ کرد،یرد. می کند رجوع میکند به غابن و عوض مالش را می گ
 ش را از مغبون می گیرد. وضو ع می کند

کرد مغبون، اینجا چه مله را فسخ ند به اجنبی این معااما اگر قبل از آن که غابن یا مغبون رجوع کن
ف کرده. ین را اتلااجنبی این ماش زید ماشینش را فروخته به عمرو. کار کند؟ از چه کسی بگیرد؟ 

غابن می گوید  و حالا فسخ می کند. خوب فسخ کند  فهمید که مغبون شدهعمرو ،ف بعد از اتلا
ش را ماشین موجود است ماشین را می دهد و اگر ماشین موجود نیست عوضاگر .را بدهماشین من 

آیا این غابن می تواند به آن متلف، آن شخص اجنبی، رجوع کند بگوید تو  قیمتش را می دهد.، 
 مال مرا اتلاف کردی و باید بدهی؟ 

خ کرد رجوع فسمغبون وقتی که  کرده،مالی که دست غابن بوده را اجنبی اتلاف یا بر عکس، اگر 
آن متلف می تواند رجوع کند یا   ن می گیرد. ولی آیا اجنبی بهمی کند به غابن و پولش را از غاب

 د؟می توانن
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عوض« ذی یرد الیه المغبون به غابن »لأنه الاگر فسخ کرد، اینجا رجوع می کند شیخ ره می فرماید 
گیرد و  اگر او هست عینش را میله. ذ منه العوض او بدهم یؤخ اده، حالاغابن د چون عوض را به

می گیرد. و لأنه ملک القیمة علی المتلف. خوب آن غابن مالک می شود قیمت یست بدلش را  اگر ن
رد. مال الغیر، خوب مال او را می گین اتلف را بر متلف چون وقتی که تلف کرده مال غابن بوده. م

 کی از این تلف نکرده. وع کند غابن یا مغبون به متلف چون ملوجهی ندارد که این رج

گوییم این غابن یا این مغبون به متلف بید و یحتمل الرجوع الی المتلف. محتمل است که  بعد می فرما
قیمی و چه مثلی    شیخ می فرماید اگر کسی مال کسی را تلف کرد چهوع کند چون  ند رجهم می توا

مال است. موقع ادا اگر نتوانست عین عین د از تلف عین مال در ذمه متلف هست. متلف ضامن ، بع
ادا کند، مثلی باشد مثل را ادا می کند و قیمی باشد قیمتش را ادا می کند. عین مال وقتی در ذمه را 

من که دست مغبون بوده، می شود رده، این مثعامله را فسخ کمغبون ماش است، الآن غابن می گوید  
ابن می گوید مال من الآن در ذمه توست و تو ضامن مال من هستی و مال من را مال غابن. خوب غ

ن عین است، عین ضامشخص    ز تلفبه ذمه می آید، بعد ابدهد. پس بما این که در باب ضمان عین  
تلف باز ا می تواند رجوع کند به متلف. شاهد بر این که بعد از  هم که بعد از فسخ شده مال او، اینج

اگر کسی مال فرموده  شرائع در ره حقق ثل و قیمت نمی آید، این است که معین در ذمه است، م
ی اوست، قیمت نیست  مصالحه کرد به اقل، ربا نیست چون آنی که در ذمهکسی را تلف کرد بعد 

ش است و فرش را نس است. همان فرش در ذمه ااز دو جر واقع عین است و این دشود ربا، تا این ب
ه باز همینطور فرموده. اگر صالحه علی نفس المتلف باقل من علامه ره علیمصالحه می کند به اقل. 

د چون می شود مصالحه  لحه کند ربا لازم می آیبه قیمتش بخواهد مصابله اگر ربا. ة لم یلزم الالقیم
ولی این خودش شاهد این است که عین در ذمه می ماند و به همین جهت می ی شود ربا.  و م  به اقل

 . ةعلامایع یا صرح الالمحقق در شر فرماید صرح
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د و این شخصی که تلف ذمه می مانر فرموده که بما این که عین در مینطوآقای خوئی ره هم ه
 می خواهد عینش را پس بگیرد، می تواند به متلف رجوع کند و ده عین را بدهکار است و حالاکر

 باید قیمت را بدهد.  این متلف، 

! ناب شیخ اعظم رهچون جنیست. آقای خوئی ره هیچکدامش تمام    فرمایش  این فرمایش شیخ ره و
است. خوب می گوییم ن مال یعضامن رجوع کند چون متلف شما می فرمایید می تواند به متلف 

جی دست افراد باشد، اگر عین مال خار   اگر ضامن عین مال است، به چه دلیل می تواند رجوع کند؟
ر ذمه است، عین اگر عین خارجی نیست، مال دموالهم. اما  بله می تواند بگیرد. الناس مسلطون علی ا

ده. الناس مسلطون علی اموالهم، اینجا را که شامل بدر ذمه است، این رجوع کند بگوید عین من را 
که در ذمه اوست، عینی  جی را اما این  موالهم یعنی آن مال خار نمی شود. چون الناس مسلطون علی ا

 د بگیرد به چه دلیل؟ اینها را می توان

خ که جود باشد، اینجا در واقع فسر است این که جناب شیخ اگر عین موته ی دیگر که مهمت یک نک
می شود یعنی هر عینی بر می گردد به مالک خودش. آنی که عقد روی آن واقع شده، بر می گردد 
به مالک خودش. ولی اگر عین تلف شده آنی که در ذمه هست و الآن نمی تواند پس بدهد و باید 

دش؟ این دلیل می خواهد. چون آنچه دلیل بر می گردد به مالک خوبدلش را پس بدهد، این به چه  
قت فسخ این است. این دلیل می خواهد. خوب سیره عقلا کجا آن که هست در سیره عقلا، حقی

. چه بگوییم عین در ذمه اگر سیره عقلا بوده که رجوع میکردند، دیگر فرق نمی کندزمان بوده؟ و 
گر عمل خارجی عقلا بوده که ند؟ ای می کدر ذمه می ماند؟ چه فرقمی ماند و چه بگویید بدلش 

 نیست.  فرقی بین المقامینرجوع می کردند، 

ین در ذمه، این دلیل می فرمایید عین بر می گردد ولو آن عپس عرض ما این است که این که شما 
اس یم که النول دار می خواهد که این بر می گردد به ملک او. بله اگر برگردد به ملک او، ما قب

. پس بده. می گوید مال من است هست دیگرلهم شاملش می شود چون مالش مسلطون علی اموا
شکال اولی که عرض ؟ لذا آن اعین در ذمه بر می گردد به اومطل الغنی ظلمٌ. اما چه کسی گفته که  
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خوب این  دلیل  ی گردد به او؟که به چه دلیل بر م کردیم از او رفع ید کردیم. مقصود این است
 میخواهد.

اگر عین در دست آن شخص اشکال دیگر این است که جناب شیخ انصاری اگر شما گفتید که 
غبون رجوع متلف شد، شما می فرمایید هم می تواند به متلف رجوع کند و هم می تواند به شخص 

ی. خوب خذت حتی تؤده علی الید ما ابه خاطر این ک مغبون به شخص غابن رجوع کندکند یا 
او رجوع کند؟ بعضی ها نوشته اند چه دلیل این می تواند به آقای خوئی! جناب شیخ انصاری! به 

روزی که این چرا؟ چون آن صب نیست. تعاقبه بر غمثل ایادی متعاقبه بر غصب. خوب این ایادی م
و  جنبی تلف کرده ، آن روز که ملک خودش بودهمغبون بوده و شخص است ، این عین، دملک

ند رجوع کند ش نبوده. خوب چرا می تواه، عینی دستبعد هم که فسخ کردیدش ید عدوانی نبوده. 
 گیرد؟ ز این برا او عین 

 می گوید خوب این باید عین را پس بدهد. 

 . لت را بگیر. برو مامی گوید خوب چرا من باید پس بدهم؟ مال تو در ذمه اوست دیگر

 مگر این که شما بگویید به سیره عقلا. 

؟ رجوع میکند د به غابننمی گوییم پس تمام کلام همین است که آیا در سیره عقلا رجوع می کن
ن طرف وقتی که آلایبعد که می تواند رجوع کند؟ اینها دلیل می خواهد. بله به متلف؟ به هردو 

عامله . تو معینت نیست. میگوید خوب بدلش را بده  می گویدکرد، می گوید مال من را بدهد.  فسخ  
ره عقلا به این رجوع می کنند . اما به  ده به من. ما هم این را قبول داریم که در سیی برا فسخ کرد

سیره باید محرز حتیاج به سیره دارد و  می تواند بگیرد، الف هم  متلف هم می تواند رجوع کند، از مت
ر. از او . یک وقت هست مغبون خودش ارجاع می دهد و می گوید برو مالت را از او بگیشود

و او بخواهد ابتداء رجوع کند  طلبکارم، حواله می دهد. این بحثی نیست. ولی اگر این حواله ندهد
ست عینی د ش هم اصلا به این بحث مربوط نمی شود که اگر. دلیلبه متلف، این دلیل می خواهد
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؟ یا نه مثل و قیمت به ذمه می  ، عین به ذمه می آید فکسی تلف شد، اتلاف کرد، آیا بعد از اتلا
 مل دارد. تأیاج به ؟ این احتآید

له طرف به متلف رجوع بدون حوا تداء  اببخواهد اگر احوط این است که نظر ما هم همین است که 
لاف احتیاط است و حق رجوع ندارد. می تواند از این بگیرد. بله اگر این نداد، می تواند از کند، خ

اگر بدهد. اما وید مال را بده به من. ولی بر او واجب نیست و بگ باب تقاص برود مال را از او بگیرد
د، تداء  بگوییم می تواند رجوع کند و بر متلف واجب است که بپرداز اگر اب  او داد، اشکال ندارد. ولی

 اینها محل کلام است و قابل اثبات نیست. 

 لک.مثال ذتلف و اتلاف و امتزاج و اهذا تمام الکلام در 

 غبن به بیع خیاراختصاص یا عدم اختصاص 
ه بیع است ختص بمی فرماید این است که این خیار غبن آیا معدی که شیخ اعظم ره شروع بحث ب

 یع معاوضات مالیه جاری می شود؟ یا در جم

شیخ ره می فرماید تارة مستند ما در خیار غبن اجماعات است. خوب اجماع دلیل لبی است و قدر 
غبنی،  مثل صلح غبنی یا اجارهنی سائر معاملات غبدر یقن از اجماع هم خصوص بیع است. اما مت

 اجماع نیست.

همه ره می فرماید لاضرر مطلق است و لاضرر و لا ضرار ا اگر مستند ما لا ضرر باشد، شیخ ام
 یرد. معاملات غبنی را می گ

ه في شرح الإرشاد و صاحب التنقیح و صاحب  س سرل و مملن حکي عنه التصریح بالعموم فخر الدین قدل
 إیضاح النافع ، و عن إجارة جامع المقاصد

. خوب د چون صلح برای قطع منازعه استته اند که در صلح، خیار غبن جاری نمی شوبعضی گف 
نده ، نقض غرض است چون بر می گردد و نزاع دوباره ز لح باشدصاگر قرار باشد که خیار غبن در 

 می شود.  
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ع باشد که بله، همانطور که شیخ ره فرموده اجماع دلیل نمی فرموده اگر اجمامرحوم آقای خوئی ره  
بله قطعا شد، اگر دلیل ما لاضرر با مل نمی شود.غیر بیع را شایقنش شود چون لبی است و قدر مت

فرموده لا ضرر که اثبات خیار  نسبت به لا ضرر،  همه معاملات را می گیرد. منتها آقای خوئی ره
ربطی به خیار ندارد. آقای خوئی ره می فرماید دلیل بر خیار، لا شت. لا ضرر اصنمی کند. این گذ

 نباشد خیار نیست. ر جا باشد خیار هست و هر جاو ارتکازی است. این شرط ضمنی هشرط ضمنی 
و نوعیه باید بر آن باشد. چه رتکازی یا قرینه خاصه باید بر آن باشد و یا قرینه عامه این شرط الا حا

یع هم خیار غبن نباشد مثلا یک پدری یک مالی که ده میلیون می ارزد را به مکن است در ببسا م
این در ه مغبون شده. می فرماید چون پدر رأفت دارد ن. بعد فهمیده که میلیوبه س اولادش فروخته

و الا نه ولو بیع باشد. یک   ارتکاز عقلا این شرط ضمنی نیست. بله مگر یک جایی قرینه خاص باشد
کسی اجاره می کند بعد معلوم می شود که هایی هست که شرط ارتکازی هست مثل این که جا

 است که وقتی بفهمد مغبون شده، شرط ارتکازی هست. یقینا همینطور مغبون شده. اینجا 

بر دقت است و عدم تفصیلش این است که گاهی مواقع بنا در معامله  بعد می فرماید در ما نحن فیه
سامحه است. گاهی مغابنه است. می خواهد مالش را دقیق بخرد و نمی خواهد غبن باشد. گاهی بر م

 نه بر تسامح است. . نه بر دقت و هیچ کدام

در سیره عقلا آن شرط ارتکازی و ضمنی هست و فرقی نمی کند بیع اما اولی که بنا بر مداقه هست،  
 یع. باشد یا غیر ب

ی گوید بیا صلح صلح در مقام مرافعه است، نزاع دارند من که اگر جایی بنابر مسامحه باشد ، مثل ای
عه را ختم کنند. د با این غرض که مقصود این است که مرافار منافات دارخی کنیم، در این صورت

لغی، خوب در این صورت هم خیار غبن نیست. مگر فی الذمه اش را به یک مبما یا صلح می کند 
ا فی الذمه مرده  بوده. مثلا این صلح کرده خیال می کاین که معلوم شود که ما فی الذمه خیلی بیشتر  

یقینا قرینه بر عدم یک یا دو میلیون است. بعد فهمیده که ما فی الذمه چهارصد میلیون است. اینجا 
 خیار غبن دارد.شرط ضمنی نیست بلکه قرینه بر شرط ضمنی است و قرینه بر این است که 
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باید حال اشخاص در  تسامح. آنجا می فرمایدنا بر مداقه است و نه بر اما آن فرض سوم که نه ب
اینجا می یز است. هم حال اشخاص و هم در شخص این معامله.  ه لحاظ کرد. دو چشخص این معامل

نجایی یار هم هست. آعیه یا شخصیه باشد که شرط ارتکازی هست، خهایی که قرینه نوفرماید آنجا
معنایش این است که خیار نیست. اینطور که قرینه نوعیه یا شخصیه نباشد که شرط ارتکازی هست،  

 مرحوم آقای خوئی ره تفصیل داده.

 .فرداللکلام تتمة ان شاء الله  و

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.


